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 کارگاه 
داستان ]56[

مجید خاکپور

برخوردها با »شاهنامه« از همان 
مرور 
کتاب

پایان سرایش تا امروز دو گونه بوده 
است: ستایش و نکوهش؛ برخی 
شیفته و حیران آن شده اند و برخی 
از آن بیزار. این دوگانگی در رویارویی با متنی واحد 
در گستره زمانی هزارساله، خود، گواهی است بر 
بَرمتن فارسی. آنچه سبب موضع گیری 

َ
اهمیت این ا

نسبت به »شاهنامه« می شده است، درمجموع، 
 ، هنگی ، فر ی ح فکر د به یک جنا ا فر بستگی ا ا و
سیع  . طیف و ست ه ا د ی بو د عتقا سی و ا سیا
گرفته تا  کمان  ز پادشاهان و حا ، ا خوانندگان
ها و  هبی  ن و مذ عا ی و متشر ر با ر ن د ا عر شا
روشنفکران و نخبگان، بسته به نیاز یا باور خود، با 
»شاهنامه« همدلی داشته یا آن را رد و انکار کرده اند.
محمود فتوحی در فصل چهارم کتاب تازه »ایرانیان 
ؤیای قرآن پارسی« با عنوان »شاهنامه: قرآن  و ر
کندوکاوی درباره اهمیت »شاهنامه«  عجم« به 
برای ایرانیان و فرهنگ ایرانی پرداخته، با تمرکز 
که چرا »شاهنامه« برای ایرانیان  بر این پرسش 
کارکرد و جایگاه متنی مقدس داشته است. او در 
دیباچه اثر خویش می نویسد: »مسئله این جستار 
صورت بندی تاریخی اندیشه متن مقدس پارسی 
است که چونان یک آرمان ملی و فرهنگی درمیان 
پارسی زبانان، از دیرباز تا امروز، همواره در فلات 

ایران به شکل های مختلف روی نموده است.«
مراد فتوحی از »متن مقدس«، همان طور که در 
بخش هایی از کتاب یادآور شده، کتابی آسمانی 
نیست، بلکه اثری است که برخی کارکردهای کتب 
 ـدر اینجا ایرانیان ــ دارد.  آسمانی را برای یک قوم ـ
که نه فردوسی مدعی  البته او یادآور می شود 
آسمانی بودن اثرش شده و نه مردم با آن به مثابه 
متنی مقدس و الهی در برخورد بوده اند؛ بااین همه،  
گرچه در باور خودِ سراینده و انبوه  'شاهنامه'  
دوستدارانش یک متن الهیاتی نیست، اما کارنمود 
اجتماعی و فرهنگی آن از برخی کتب مقدس کمتر 
نبوده است. پاره ای از نقش های یک متن مقدس را 
در ادوار مختلف برای ایرانیان ایفا کرده است؛ برخی 
از آن نقش ها عبارت اند از: احیای تاریخ گذشته، 
نمادین سازی آداب و آیین ها، کمک به پایدارسازی 
 ، ی ز سا ن  گفتما  ، بستگی ملی د هم  یجا ، ا ن با ز

اقتداربخشی و هویت آفرینی.«

تندروها و مارکسیست ها: رد »شاهنامه«  

فتوحی بر این باور است که به مرور توجه به »شاهنامه« 
در دنیای پارسی زبانان بیشتر شده و این »نشان از 
 ـبیش از آن ها ــ نخبگان  آن دارد که لایه های میانی و ـ
ایرانی دوباره به 'شاهنامه' فردوسی روی آورده اند و 
همچنان این کتاب را با اوصافی همچون 'خِرَدنامه 
کتاب ایران'، 'زنده کننده عجم'، 'زنده کننده  ایرانی'، '
کتاب سرنوشت ایران'،  کارنامه ایران'، ' زبان فارسی'، '
گنجینه ملی ایران' یا 'شناسنامه هویت ایران' و مانند  '

آن گرامی می دارند و می ستایند«.
اما برخوردها با »شاهنامه« همیشه این طور نبوده 
است و همین چند دهه پیش نیز جریان های پر 
زور و نفوذ سعی در پس رانی »شاهنامه« به حاشیه 
داشتند. فتوحی یادآور می شود که دو ایدئولوژی و 
گفتمان اسلام گرا )به خصوص پس از انقلاب و در دهه 
۶۰ از سوی تندروها( و مارکسیسم، هر کدام به نیاتی، 
اثر فردوسی را طرد و نفی می کردند: یکی فردوسی 
را »مدافع و مروج نظام پادشاهی« می پنداشت، 
و دیگری، با آرمان یکپارچه سازی اقوام و ملل در 
سراسر جهان، برآن بود تا مرزبندی های قومی، زبانی 
و میهنی را منکر شود. نویسنده از سرشناسان اردوی 
چپ به احمد شاملو و سخنرانی جنجال برانگیزش در 
فروردین ۱۳۶۳ در دانشگاه برکلی آمریکا اشاره می کند 
و از انقلابی های تندرو به آیت ا... صادق خلخالی، 

ع دادگاه انقلاب. کم شر نخستین حا

مشروطه چی ها: پیوند با »شاهنامه«  

اما، پیش تر و در جریان یک انقلاب دیگر، دیدگاه و 
موضع تحول خواهان نسبت به »شاهنامه« چیزی 
دیگر بود. نخبگان و شاعران دوران مشروطه پیوند 
بسیاری با »شاهنامه« داشتند و از ستایشگران آن 
بودند. »با پیدایی رگه هایی از ملی گرایی پیش از 
انقلاب مشروطه، 'شاهنامه' الگوی تمام عیار شاعران 
و سرایندگان اواخر دوره قاجار شد. اندیشه های 
میهن گرایی باستان گرا و دادگری اجتماعی و وحدت 

که تجددخواهان درپی گستردن آن بودند،  ملی، 
هرسه، از کتاب 'شاهنامه'، چونان یک منبع باستانی 

بومی، قابل اقتباس بود.«
عارف قزوینی، شاعر دوره مشروطه شاهنامه را با صفت 
»مقدس« می ستود و محمدتقی بهار »'شاهنامه' را 
گفتار  'قرآن عجم' نام داد و فردوسی را 'رب النوع 
، 'شاهنامه' معجِز  ز دید وی [ ا . . . [ . دری' خواند
هنگی  فر و  می  یت قو نکه هو آ ش  ز عجا ا و  ست  ا
فرمانروایان مغول و تاتار را از آنان ستاند و ایشان 
زانه مرد پاسدار ایران( بدل  را به دهقان مرد )فر

کرد«.
اما، پیش از ملک الشعرا بهار، شاعری دیگر صفت 
پیغمبری به فردوسی داده بود: الهامی کرمانشاهی. 
این شاعر »منظومه مذهبی 'شاهدنامه' را بر وزن و 
اسلوب 'شاهنامه' درباره حوادث کربلا و شهادت امام 
حسین سروده است. او، در مقدمه اثر خود، فردوسی 
گر خدا می خواست  که، ا گفته  را بسیار ستوده و 
فرستاده ای در زبان پارسی بفرستد، آن پیامبر کسی 
نبود جز سخنور توس، و کتاب 'شاهنامه' او هم دفتر 

ایزدی و کتاب مقدس می بود«.

عصر صفوی: برخورد دوگانه با »شاهنامه«  

آن چنان که گفته شد، بسیاری، درطول تاریخ، بسته به 
نیاز و احوال خود به »شاهنامه« توجه نشان داده اند؛ 
از این دست اند سرسلسله صفوی، شاه اسماعیل، 
گران بهاترین و  و پسرش، شاه تهماسب. بهترین و 
هنرمندانه ترین نگاره ها از داستان های شاخص 
کارگاه سلطانی همین شاهان صفوی  فردوسی در 
کمیت خود  خلق شد؛ »آنان برای متمایزسازی حا
 ـکه خود را خلافت اسلامی  از امپراتوری عثمانی ـ

می نامیدــ بر مفهوم ایران و جهان متن شاهنامه 
تکیه کردند.«

در همین دوران اما »شاهنامه« مخالفانی جدی و 
بانفوذ نیز داشت: فقهای شیعی. »برخلاف دستگاه 
سیاسی دربار صفوی، فقهای شیعی در ایران آن 
روزگار، که اتفاقا نقش تعیین کننده ای در حکمرانی 
مذهبی صفویان داشتند، روی خوشی به 'شاهنامه' 
نشان نمی دادند، زیرا کتاب فردوسی و عناصر ایرانی 
در فرهنگ پارسی زبانان را بازپروری دین زردشتی و 
به میدان آوردن رقیب شریعت محمدی می دیدند.«
تاخت و تازِش بر فردوسی و اثر سترگ او ازاین منظر 
و با این دستاویز البته چیزی تازه و محدود به دوره 
زمانی خاصی نبوده است؛ »خرده گیری متدینان 
بر 'شاهنامه' از همان زمان تألیف کتاب آغاز شده 
گرایش های مذهبی،  بود.« یک جریان »متعلق به 
و به ویژه شیعی« از جریان هایی بود که »بی درنگ 
پس از برآمدن 'شاهنامه' سر ناسازگاری با فردوسی 
ینی بر  ن د نا ما جیح قهر . تر شت ا د ا بر بش ر کتا و 
پهلوانان 'شاهنامه' را در متون حماسی-مذهبی 
مانند 'علی نامه'، که نزدیک به زمان فردوسی بود، 

]...[ شاهدیم.«
اما باورمندانی هم بودند که فردوسی را می ستودند؛ 
از این دست است ملاصدرا، فیلسوف نامدار شیعی. 
او »برای فردوسی چندان احترام قائل بوده که شاعر 

توس را با لقب 'فردوسی القدوسی' ستوده است«.
نسبت شخص/ دسته با ایران و فرهنگ ایرانی نیز 
مشخص کننده موضع او/ آن ها نسبت به »شاهنامه« 
بوده است، درطول تاریخ؛ مثلا، مخالفان فرهنگ 
ایرانی در دربار غزنوی »شاهنامه« را ناچیز می شمردند 

و رد می کردند.

شاعران درباری: حسادت و دشمنی  

کم  کمی خود را قَدَرقدرت ترین حا هر پادشاه و حا
و لشکریان خویش را »پهلوانان و رستمان زنده و 
واقعی« می داند. همین ریشه دشمنی با فردوسی از 
جهتی دیگر شد. از دشمنان فردوسی و ابَرمتن او 
به این سبب شاعران درباری بوده اند. این شاعران در 
ایران و هند و ترکیه درهم و دینار می گرفته اند تا تاریخ 
فتوحات پادشاهان را به سبک و اسلوب »شاهنامه« 
بنویسند، اما هنر شاعری و شهرت شخصیت های 
کننده کم مایه بودن شعر و موجب  »شاهنامه« برملا
از سکه افتادن اثر ایشان می شده است. بدین ترتیب، 
»گویی فردوسی رقیب تمام شاعرانی بود که فتوحات 
وزگار خود را به نظم   و دلاوری های پادشاهان ر

می آوردند«.
همچنین، نویسنده انبوهی مخالفت ها با »شاهنامه« 
ـ ـو نه متون هم دوره یا نزدیک یا پسین ــ را به این دلیل 
می داند که »شاهنامه«، علاوه بر اینکه »از 'قبول عامه' 
برخوردار بوده و 'مایه گرمی هنگامه راویان' می شده«، 
موردستایش نخبگان در همه دوران ها نیز بوده 
است. »شاید همین اقبال اهل تاریخ و دیوان انشا 
به 'شاهنامه' بود که سبب تاخت و تاز قصیده سرایان 

درباری به فردوسی و شاهکارش می شد.«

ستایندگان غیرایرانی »شاهنامه«  

ستایندگان فردوسی فقط ایرانیان و فارسی زبانان 
نبوده اند. فتوحی یادآور می شود که »شاهنامه«، صد 
سال پس از پایان یافتن آن، به عربی ترجمه شده است، و 
پای بیرون گذاشتن اثر فردوسی از مرزهای زبان فارسی را 
نشانی می داند از نقش بزرگ این متن در شکل دادن به 
هویت ایرانی و ایجاد مرزبندی فرهنگی در سرزمین های 

تحت سیطره امپراتوری بغداد.
ابن اثیر، دانشمند عرب، در ستایش »شاهنامه«، این اثر 
را »قرآن القوم ایرانیان« لقب داد و »آن را نمونه اعلای 
فصاحت و بلاغت در زبان پارسیان نامید«. البته فتوحی، 
در اواخر همین بخش از کتاب، توضیحی درباره اطلاق 
لقب »قرآن« به یک کتاب می دهد و یادآور می شود که 
»اطلاق لقب 'قرآن' به یک کتاب مهم در فرهنگ عربی 
پیشینه دیرینه دارد: اهل فرهنگ و دانش در زبان عربی 
به کتاب های پرخوان و پرنفوذ در یک زمینه دانش 
لقب قرآن آن دانش می دادند. ]...[ در این تعبیرها، واژه 
'قرآن' نام خاص است برای یک کتاب شناخته شده، و 
اطلاق آن بر هر کتاب دیگری ازباب مَجاز است.« اطلاق 
لقب »قرآن القوم« به »شاهنامه« نیز از این دست است 
و می توان آن را چنین بازخوانی کرد: »'شاهنامه' کتاب 
مرجع قوم ایرانی، اُم الکتاب قوم، آیین زندگانی قوم و 

کتاب پرخوان پارسیان است.«
نویسنده شاهدی بر این مدعا را خوانده شدن 
»شاهنامه« بلافاصله پس از پایان سرایش آن درحدود 
سال ۴۰۰ هجری می داند: »تیره های متنوع ایرانی 
به زودی کتاب بزرگ 'شاهنامه' را چونان کتاب ملی 
به خواندن گرفتند و آوازه کتاب ایران را دهان به دهان 
در سراسر سرزمین های ایرانشهر فرهنگی و به بیرون از 
مرزهای آن گستراندند. هنوز 'شاهنامه' عمر چندانی 
نداشت که در قامتِ ابرمتن کانونی و هویت ساز جوامع 

پارسی زبان برآمد.«

سویه هنری »شاهنامه« و تأثیرش در ماندگاری آن  

فتوحی فصاحت، خیال انگیزی، غرابت، دیرینگی، 
کی، غنای معنایی، و جذابیت نمایشی و روایی  رازنا
گی هایی می داند که »شاهنامه« را به ابرمتن  را از ویژ

تبدیل کرده است.
او یکی از نمودهای برجسته هنری »شاهنامه« را قدرت 
روایت پردازی و هنر قصه سازی فردوسی دانسته که 
از مهم ترین نقاط تمایز میان این اثر و دیگرآثار است، 
به طوری که »بسیاری از مدیحه سرایان دربارهای 
ایرانی، هرگاه خواسته اند به قدرت سخنوری و صناعت 
بیان خود ببالند، کوشیده اند شعرشان را از 'شاهنامه' 
برتر بدانند«. همین تلاش برای هماوردی با فردوسی و 
ــ نشان می دهد »شاهنامه«  اثر او ـ ـو نه شاعر و اثری دیگر
جایگاهی بالاتر از دیگرآثار داشته و بیش از همه آثار 
پیش و پس از خود موردتوجه بوده است. و همین 
صناعت و وجه هنری است که سبب اقبال همگان به 
»شاهنامه« شده است، وگرنه داستان های »شاهنامه« 
»در متن های پیش از فردوسی هم وجود داشته  است«.
نویسنده، همچنین، »درون مایه های پرجنجال و 
بی زمان و مکان« »شاهنامه« را از علل جذابیت آن 
می داند، که سبب شده آن را کتاب »خرد، حکمت، 
فرهنگ و داد« بنامند که دارای ارزش های انسانی و 

حکمت های جهانی است.

اهمیت اثر سترگ فردوسی برای ایرانیان در مرور بخش چهارم کتاب »ایرانیان و رؤیای قرآن پارسی«

حاشیه های هزارساله »شاهنامه« نگاهیبهرمان»رگوریشه« 

نمایش پیچیدگی تاروپود خانواده 

جان فانته  ــکه اغلب یکی از صداهای ادبی کمترقدردیده در عرصه 
ادبیات آمریکا شناخته می شود ــ در رمان »رگ وریشه« پویایی، 
ناهنجاری ها و تأثرات عمیق موقعیت های انسانی را به تصویر 
می کشد. این رمان، که در سال ۱۹۷۷ منتشر شد، نظری در تاروپود 
مفهوم خانواده، میراث فرهنگی، و تقلایی همه گیر برای معنابخشی 
به زندگی در مواجهه با مرگ است. سبک نیمه زندگی نامه ای فانته 
اصالت و عمقی احساسی به این داستان می بخشد که خواندن 
آن را برای هر کسی که به دنبال درک پیچیدگی های زندگی است 
تأثیرگذار می کند. خانواده، پیری و مرگ، مردانگی و آسیب پذیری، 
هنر و کار و رستگاری ازطریق عمل از دغدغه هایی است که نویسنده 

در »رگ و ریشه« به آن ها پرداخته است.
فانته، در آثار خود، ازجمله »رگ و  ریشه«، احساسات خام، صداقت 
بی پرده و حس منحصربه فرد مکان را به تصویر می کشد. مجموعه 
نیمه زندگی نامه ای او، معروف به چهارگانه »باندینی«، به ویژه رمان 
نمادین »از غبار بپرس«، او را به عنوان تصویرگر تجربه مهاجرت 
مطرح کرد، تجربه ای که در آن تلاش ها و آرزوهای افرادی که به دنبال 
هویت در جهانی بی رحم هستند به زیبایی تصویر شده است. با 
نثری که هم زمان شاعرانه و بی تکلف است، آثار فانته در گوش 
نسل ها طنین انداز می شوند و لذت ها، دردها و تناقضات وجود 

انسانی را آشکار می کنند.
جان فانته همیشه صادقانه نوشت و البته صادقانه هم زندگی کرد. 
آدم های داستان های او شاید رستگاری را آن طورکه مای خواننده 
می بینیم به دست نیاورند، اما سفر قهرمانی ، رویارویی با ذاتِ نابِ 
زندگی، تمام زمین خوردن ها و دوباره   برخاستن ها، دل باختگی ها و 
دل شکستگی ها، تمام این ها، را مثل ما آدم های واقعی معمولی از سر 
می گذرانند و  ــدرنهایت ــ طنز لطیف فانته آن ها را سرپا نگه می دارد. 
میراث فانته فراتر از داستان سرایی قدرتمند اوســت؛ او اغلب 

بــه عــنــوان الــهــام بــخــش نسل های 
نویسنده شناخته می شود، ازجمله 
چــارلــز بوکوفسکی و دیگراعضای 
جنبش »بیت« در آمریکا. همچنین، 
بسیاری از منتقدان جــان فانته 
ــص رمـــانِ  ــاخ را از چــهــره هــای ش
لس آنجلسی می دانند. با این حال، 
زنــدگــی حـــرفـــه ای فــانــتــه مسیری 

پر فراز و نشیب داشت.

»رگ وریشه«، نوشته جان فانته، ترجمه 

محمدرضا شکاری، 232 صفحه، 
245هزار تومان.
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گر به فیزیک و ماهیت    بخش دوم | ا
جهان علاقه داشته باشید، مثلا 
گاهی گریزی به بعضی تئوری های 
دنیای فیزیک نظری زده باشید، 
این مثال کمک می کند تا به ذات 
این مبحث پی ببرید: روابطی که در 
دنیای مولکولی سراغ داریم با روابط 
و قوانین دنیای اتم ها فرق دارد و 
باز  ــبه همین منوال ــ روابط و قوانین 
این دو دنیا با جهان عجیب و سوررئالیستی جهان 
ک است که  کوانتوم. این تفاوت ها چنان دهشتنا
آدم باورش نمی شود جهان منطقی ما، همین جهان 
ساده لوحی که در آن نفس می کشیم، بر پایه هایی 
استوار شده است که فهمیدن آن ها دشوار و سخت 
است و شدیدا غیرمنطقی می نمایند، بی اینکه دنیا 

ازهم  بپاشد و همه چیز متلاشی شود. 
جهان داستان و فضاهایی که در آثار مختلف روایی 
ساخته می شود همین وضعیت را منعکس می کنند: 
در یک داستان همه چیز چنان است که در جهان 
واقعی می بینیم، در یکی دیگر روابط دنیای خواب 
درجریان است، در آن یکی انگار افسار تخیلت را 
رها کرده باشی تا هرچه دلش می خواهد را تصور 
کند، و یکی دیگر شوخ طبعی اش را به سمت قوانین 
فیزیک هدف گرفته است. حکمت یادداشت امروز 
هم همین است: »هر داستانی منطق خاص جهان 
خودش را می سازد« و بر پایه های همان استوار 

می شود. 
بگذارید چند مثال خوب برایتان ردیف کنم: مثلا، 
گویل« )۲۰۰۳( از کارگردان مؤلف بزرگ،  در فیلم »دا

لارس فون تریه، صحنه و جایگاه دوربین به نحوی 
ترکیب بندی شده اند که تصویر فیلم زاویه دید خدا 
را تداعی می کند. لحظات ابتدایی فیلم، دوربین 
با زاویه ای کاملا عمود از بالا صحنه را به نمایش 
گویل«  می گذارد: آدم هایی که در یک روستا به نام »دا
زندگی می کنند. اما عملا خانه ای درکار نیست. 
دیواری نمی بینیم؛ روی کف صحنه، فقط خطوطی 
مشخص با رنگ سفید دیده می شوند که مرزهای 
خانه ها را نشان می دهند. جالب اینکه روی صحنه 
و در متن هر خانه نوشته شده که »خانه توماس 
ادیسون« یا »اولیویا و جون«، و غیره. یک صدا هم 
وجود دارد که داستان را برای ما روایت می کند، و الی 
آخر. چنین وضعیتی را به راحتی نمی شود پذیرفت، 
کم بر اتمسفر روایت ما را وادار  اما منطق داستانی حا
می کند که این روابط و ضوابط را قبول و باور کنیم؛ 
و به طرز شوخی گونه ای، در همان دقایق اول فیلم، 

همه چیز را می پذیریم و خلاص.
نمونه شاخص دیگری از این گونه روایت ها، که منطق 
خاص و متفاوتی را به مخاطبشان تحمیل می کنند، 
کتاب بزرگ »بوف کور« از صادق هدایت است. در 
دنیای »بوف کور« منطق خواب جریان دارد که با 
آنچه در دنیای واقعی خودمان تجربه می کنیم فرق 
می کند. ابتدای کار، با یک راوی سروکار داریم که لحنی 
مریض گونه و مالیخولیایی دارد. از دردهایی سخن 
می گوید که شدت و عمقشان ما را کنجکاو می کند 

که ماجراهای راوی را دنبال کنیم. کمی که می گذرد، 
متوجه می شویم که این ها یادداشت هایی است که 
او، در تنهایی و زیر نور زرد چراغ اتاقش، نوشته است و 
ما حالا مشغول خواندن آن نوشته ها هستیم. همین 
وضعیت انگار میخِ باورپذیری را در مغز ما می کوبد 
که تا عمق استخوان این ماجرا را باور کنیم؛ و شاید 
برای همین باشد که، وقتی موقعیتی خارق العاده 
خ  ج از منطق بیرون و دودوتاچهارتایی ما ر و خار
می دهد، بازهم جا نمی زنیم و وقایع را، طوری که انگار 
واقعا جلو چشم ما اتفاق افتاده باشند، پی می گیریم.
 نکته ای که می شود همین جا یاد گرفت این است که 
برای وضعیت های فراواقعی باید تمهیدی و تله ای 
که رشته ماجراها را یکسره و  برای مخاطب چید 
متصل دنبال کند، رشته ای که هیچ کجای امتدادش 
انر   پاره نشود. می توانم اینجا لیستی بلندبالا از ژ
علمی-تخیلی برایتان بنویسم، اما ترجیحم این است 
که برویم سراغ آثاری که منطق داستانی شان را به شکلی 
ظریف تر تدارک دیده باشند؛ برای همین، از چند اثر 
بزرگ می گذرم و می روم سراغ »بار هستی«، از میلان 

کوندرا، که یکی از بزرگ ترین آثار ادبی تاریخ است. 
در این رمان، اتفاقی فراواقعی رخ نمی دهد، آدمی 
مسخ نمی شود و  ــدرنهایت ــ چیزی وجود ندارد که 
باورش برای ما سخت باشد، اما  ــدرعوض ــ چیزی 
که مخاطب ها اتفاق افتادنش را  اتفاق می افتد 
متوجه نمی شوند! در این رمان، یک راوی وجود 

دارد که مشغول تعریف کردن داستان است، اما 
کتفا نمی کند، بلکه آن ها  به تعریف کردن ماجراها ا
را برای مخاطب تحلیل هم می کند، و مخاطب، 
کسی )صدایی( در این  کند  بدون اینکه حس 
کتاب وجود دارد که دارد دیدگاه خودش را به من 
تحمیل می کند یا برداشت شخصی خودش را وارد 
مغزم می کند، حس می کند چه نکته های شگرف و 
شیرینی از دل وضعیت های داستانی بیرون کشیده 
کی هایی که در دهان آب  می شود، درست مثل خورا
می شوند و حتی نیازی به جویدنشان هم نیست. 
کوندرا چنان با مهارت و چنان خیره کننده این کار 
را انجام می دهد که هیچ کسی متوجه نمی شود که 
راوی مشغول فلسفه بافی است، و موقعیت هایی که 
شخصیت ها در آن گیر افتاده اند را تجزیه وتحلیل 
می کند. تمام این ها اجزایی جدایی ناپذیر از هم 
به نظر می آیند و آدم فکر می کند که اصلا وضعیت 
طبیعی این روایت باید همین باشد و شکل دیگری 

نمی تواند به خودش بگیرد.
پس صِرف اینکه یک جهان با مناسبات خاصش 
بسازید کافی نیست. از آثار بزرگ ادبی و شیوه های 
نوشتنشان یاد بگیرید. باید به این فکر کنید که آیا 
می توانم تمهیدی پیدا کنم که مخاطب را وادار به 
پذیرش جهانی کنم که منطقش به منطق جهانی 
که در آن زندگی می کند شباهت ندارد، و طوری او را 
از جهان واقعی اش به دنیای خیالی خودم بکشانم 
که حس نکند روی پله هایی سنگی سکندری خورده 

یا در لحظه تغییر اتمسفر نفسش بند آمده باشد.
 با احترام عمیق و همیشگی به دریای عمودایستاده، 
که همه چیز را با او می سنجم.

شکل مولکول های جهان
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از کتاب »دختران ایران« رونمایی شد

هم زمان با سال روز ولادت حضرت فاطمه زهرا)س(، آیین رونمایی 
از کتاب »دختران ایران«، به همت اداره کل کتابخانه های عمومی 

خراسان رضوی، در کتابخانه امام خمینی)ره( برگزار شد.
در بخشی از این مراسم، که با حضور برخی از دست اندرکاران 
تولید این کتاب همراه بود، حسین نوربخش، سرپرست اداره کل 
کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، دقایقی درباره »دختران 

ایران« سخن گفت.
وی، ضمن اشـــاره بــه ایــن کــتــاب، بیان کــرد: »ایــن اثــر کــاری نو 
و فراموش شده بود که در حوزه زنان با موضوع تکریم و تشریح 
فعالیت بانوان کشور می بایست انجام می شد. باعث افتخار است 
که امروز این مسئله برای نخستین بار در خراسان رضوی اتفاق 

افتاده است.«
کتاب »دخــتــران ایـــران« جلد اول 
ــت زن ایــرانــی«  ــ از مــجــمــوعــه »روای
اســــت کـــه بـــه بـــازنـــمـــایـــی زنـــدگـــی 
زنــان تاریخ  سازی پرداخته است 
کـــه هـــرکـــدام بـــه  نـــحـــوی در رشــــد 

و پیشرفت کشور مؤثر بوده  اند.
این کتاب را، که حاصل تلاش جمعی 
از نــویــســنــدگــان اســـت، انــتــشــارات 
»راه یــار« )ناشر آثار دفتر مطالعات 
نــقــلاب اسلامی(  جبهه فرهنگی ا
در ۲۹۲ صفحه و به قیمت ۲۲۰هزار 

تومان چاپ و منتشر کرده است.

بانوان محقق مشهد به هوش مصنوعی مجهز شدند

با حضور جمعی از بانوان حوزوی، دانشگاهی و فعال در رسانه، 
دوره آموزشی یک روزه آموزش مقاله نویسی با هوش مصنوعی، 
یکشنبه، ۲ دی ماه، در دانشگاه شهید مطهری مشهد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری »حوزه«، وحید شریفی، مدیر کتابخانه و مرکز 
اطلاع رسانی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، در دوره 
آمــوزشــی »پــژوهــش بــا هــوش مصنوعی«، به اهمیت استفاده 

از ظرفیت هوش مصنوعی در فعالیت های علمی پرداخت.
وی، در بخشی از سخنان خود، ضمن اشاره به تاریخچه هوش 
مصنوعی، گفت: »آینده هوش مصنوعی، با توجه به پیشرفت های 
ــن کــه پــر  ــده ای روشــ ــنـ ــت، آیـ اخــیــر، پــر از امـــکـــانـــات جــدیــد اســ

از فرصت های مختلف در این زمینه است.«
شریفی، سپس، به کارکردها و اهمیت هوش مصنوعی پرداخت 
ــوش مصنوعی، عــلاوه بــر خــدمــات آمــوزشــی،  و توضیح داد: »ه
پژوهشی، و تبلیغاتی، در ارتقای سطح زندگی، کاهش هزینه ها، 
افزایش بهره وری، و شناسایی تهدیدات امنیتی سایبری و فیزیکی 

هم اهمیت دارد.«
وی، در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن ذکر محدودیت های 
هوش مصنوعی در توانایی تجسم و تفکر انتزاعی، به استفاده 
از ایــن ظرفیت در حــوزه پژوهش اشــاره کرد و »کمک در تدوین 
مقاله، نمایه سازی، ویرایش و تصحیح متن، و ترجمه« را نمونه آورد.
شریفی، در پایان این دوره، به معرفی سایت ها و ابزارهای هوش 
مصنوعی پرداخت و همچنین دقایق و ظرایف پرامپت نویسی 
را یادآور شد و خاطرنشان کرد: »شفافیت و دقت، ساختار مناسب، 

زبان گویا، و خلاقیت از اصول مهم در پرامپت نویسی است.«
این دوره آموزشی در سرفصل های پروپوزال نویسی سریع، تعیین 
مسیر بعد از انتخاب موضوع، منبع یابی، روش نوشتن پایان نامه، 
نقش هوش مصنوعی در انجام دادن پژوهش کاربردی و سودآور، 

و کمک هوش مصنوعی به صحیح نوشتن متن برگزار شد.

گذر سیاوش از آتش )شاهنامه تهماسبی(


